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 چکیده

سازی و تصویر ای از زمان و فرهنگ اجتماع را با شخصیّترمان به عنوان طرح و برشی از زندگی افراد یک جامعه، برهه

هاست عناصر سازندة فرهنگ یک جامعه بیانگر هویت گروهی از انسان ریزد.در ظرف داستان میها آنحوادث زندگی 

ای، مختص به خود آن جامعه است؛ اما وجود اشتراکات فرهنگی میان برخی جوامع امکان بررسی فرهنگ در هر جامعهو 

بخشی از تحولات فرهنگ جامعه سازد. زنان به منزلة نیمی از پیکرة اجتماع، همواره بار ها را با هم فراهم میو مقایسة آن

 وامع خودای که نسبت به نقش فرهنگ زنان در جلیلی بعلبکی و زویا پیرزاد به عنوان زنان نویسندهاند. را بر دوش کشیده

فکر بوده و با دیدی انتقادی به جایگاه این نویسندگان هم اند.هایشان این موضوع را انعکاس دادهدر رمان اندآگاهی داشته

اند و خواستار تغییر بنیادین در نگرش مردم و بازنگری در تفاسیر مردسالارانه قش فرهنگی و اجتماعی زنان توجه کردهو ن

به بسترهای مشترک فرهنگی و اجتماعی جامعة عرب و ایران بپردازد این تحقیق در پی آن است تا  اند.از متون ادبی شده

نیز خود باختگی فرهنگی و از فرهنگ جامعه  برجسته به عنوان عناصری نقش تحصیلات و آگاهی زنان و همچنین زبانو 

های این دو نویسندة معاصر کنیم« را مورد بررسی قرار دهد تا از این رهگذر دیدگاهدر دو رمان »أنا أحیا« و »عادت می

مورد کنکاش تحلیلی و بر پایة مکتب تطبیقی آمریکایی  -به روش توصیفیادبیات لبنان و ایران را دربارة این موضوع 

  قرار دهد.
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